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هفته دولت

قبل از اینکه مسئولیت خطیر سخنگویی وزارت 
امور خارجه را بپذیرید، آخرین مسئولیت شما 

چه بود و چه شد که در نهایت به سمت سخنگوی 
وزارت امور خارجه در دولت آقای پزشکیان 

انتخاب شدید؟
مـــن از اوایـــل دهـــه ۱۳۸۰ وارد وزارت امـــور خارجه 
شـــدم. ورودم بـــه وزارت خارجـــه از بخش حقوقی 
بود کـــه با توجه به تحصیلاتـــم در این حوزه طبیعی 
بود. لیســـانس حقوق را از دانشـــگاه تهران گرفتم، 
سپس فوق‌لیســـانس حقوق بین‌الملل از دانشگاه 
شهید بهشتی و همچنین فوق ‌لیسانس دیپلماسی 
و ســـازمان‌های بین‌المللـــی از دانشـــکده روابـــط 
بین‌الملل. در ادامه نیـــز دکترای حقوق بین‌الملل 

را گذراندم.
آغـــاز فعالیـــت حرفـــه‌ای مـــن در دهه ۸۰ بـــود که 
مصـــادف شـــد بـــا تحـــولات پـــس از ۱۱ ســـپتامبر؛ 
پایان‌نامـــه‌ام دربـــاره ابعـــاد حقوقـــی مبـــارزه بـــا 
تروریســـم بود. بنابـــر ایـــن در اداره حقوقـــی وزارت 
امـــور خارجـــه مســـئول پیگیـــری مباحـــث مرتبط 
بـــا عدالت کیفـــری و مقابله بـــا جرایم تروریســـتی 
شدم. این مســـئولیت موجب شد ارتباط بیشتری 
با کمیســـیون پیشـــگیری از جرم و عدالت کیفری 
ســـازمان ملل در وین داشـــته باشـــم و مسیر کاری 
مـــن از بخـــش بین‌الملـــل و حقوقـــی آغاز شـــود. 
تخصصم در حوزه حقوق بین‌الملـــل بود و تا پیش 
از انتصـــاب به ســـمت ســـخنگویی در همین حوزه 

فعالیـــت می‌کردم.
از ســـال ۱۳۸۵ تا اوایـــل ۱۳۹۰ در نیویورک نماینده 
جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوقی سازمان 
ملل، کمیته ششـــم بودم. پس از بازگشت، مدتی 
معـــاون و ســـپس رئیـــس اداره حقوقی شـــدم. در 
همـــان ایـــام به عنـــوان عضـــو تیـــم مذاکره‌کننده 
هســـته‌ای معرفـــی شـــدم و تمرکـــز ما بر مســـائل 
حقوقی بـــود. از ســـال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ نیـــز در اداره 
حقوقـــی فعالیت داشـــتم و نهایتاً در ســـال ۱۳۹۷ 
بـــه عنوان ســـفیر و نماینـــده دائم ایـــران در ژنو در 
دفتـــر ســـازمان‌های بین‌المللـــی مســـتقر در ژنـــو 
منصـــوب شـــدم. آن دوره، دوره خاصی بـــود، زیرا 
همزمـــان با خـــروج آمریـــکا از برجام و آغـــاز دوره 
اول ریاســـت‌جمهوری ترامـــپ، روابط بین‌الملل و 
ســـازمان‌های بین‌المللی با تحولات بی‌ســـابقه‌ای 
مواجه شـــد. در آن زمان، نگرانی گسترده‌ای درباره 
یک‌جانبه‌گرایـــی کشـــورها وجـــود داشـــت و ایـــن 
موضـــوع نمود پیدا کـــرده بود. پس از بازگشـــت از 
ژنو، در ســـال ۱۴۰۱ در زمان شهید امیرعبداللهیان 
به عنوان مشـــاور ایشان منصوب شدم و در تنظیم 
متـــون حقوقـــی و مســـائل بین‌المللـــی و حقـــوق 
بشـــر همـــکاری داشـــتم. در دوازدهم مهـــر همان 
ســـال با تصمیـــم و حســـن‌ظن دکتـــر عراقچی به 
عنوان چهاردهمین ســـخنگوی وزارت امور خارجه 

منصوب شـــدم و این مســـئولیت را پذیرفتم.

با توجه به اینکه مسئولیت سخنگویی وزارت 
امور خارجه، بویژه در آغاز کار دولت چهاردهم 

یکی از حساس‌‌ترین مسئولیت‌های حوزه 
سیاست خارجی کشور محسوب می‌شود، شما 
چه نگاهی به این سمت داشتید؟ آیا با توجه به 

حساسیت‌های این مقطع این مسئولیت را با 
ملاحظات و تدبیر پذیرفتید یا بیشتر احساس 

می‌کردید که ناچار به قبول آن هستید؟
 در وزارت امور خارجه ما به نوعی همانند ســـربازان 
کشور در عرصه دیپلماســـی عمل می‌کنیم. هرگاه 
تصمیم‌گیـــران وزارتخانه تشـــخیص دهند که یک 
دیپلمـــات می‌تواند نقـــش مؤثرتری ایفـــا کند و به 
ســـاختار و منظومه‌ای که مســـئول تأمیـــن منافع 
ملی اســـت کمک کند، موظفیم آن مســـئولیت را 
بپذیریم و در مســـیر تحقق اهداف کشـــور فعالانه 

حضـــور داشـــته باشـــیم. تحصیلات و ســـوابق من 
نیـــز در ایـــن مســـیر مؤثر بـــود. من پیشـــینه‌ای در 
زمینـــه رســـانه داشـــتم و در ســـال‌های ۱۳۷۶ تـــا 
۱۳۷۸ دوره‌هـــای روزنامه‌نـــگاری گذرانـــده بودم و 
با برخی رســـانه‌ها همـــکاری کرده بـــودم، هرچند 
در طـــول دوره مأموریت‌های کاری خـــود در وزارت 
امـــور خارجه، حوزه کاری من رســـانه نبـــود. با این 
حال، دیپلماسی اساساً با رســـانه در ارتباط است؛ 
زمانـــی که شـــما به عنـــوان نماینده کشـــور در یک 
مأموریـــت بین‌المللـــی خدمت می‌کنیـــد، ناگزیر 
باید مواضع کشـــور را بـــه نحوی بیـــان کنید که در 
فضـــای رســـانه‌ای نیز قابـــل دفاع باشـــد. بنابراین 
هر دیپلماتی بـــه طور طبیعی باید بتواند رســـانه را 
بفهمد و با آن تعامل داشـــته باشـــد و بـــه نوعی کار 

رســـانه‌ای نیز انجام دهد.
تجربه‌های بین‌المللی و کاری مـــن در حوزه حقوق 
بین‌الملـــل و مأموریت‌هـــای متنوع کمـــک کرد که 
بتوانم بـــا نگاه جامع‌تر مســـائل رســـانه‌ای را درک و 
بهتر منافع و مواضع کشـــور را نمایندگی کنم. پس 
از گفت‌و‌گـــو با آقـــای وزیر و مشـــورت بـــا همکاران 
و دوســـتانی کـــه تجربه رســـانه‌ای داشـــتند، به این 
نتیجـــه رســـیدم که بعـــد از حـــدود ۲۰ ســـال کار در 
بخش بین‌الملل، اکنون زمان مناســـبی اســـت که 
در عرصه رســـانه به عنوان زبان دستگاه دیپلماسی 
و کشـــور خدمت کنـــم. یکی از مشـــورت‌های مهم 
مـــن، با دوســـت عزیزم آقـــای جابری انصـــاری بود 
که سابقه سخنگویی داشـــت و در وزارت خارجه به 
عنوان فـــردی ادیـــب، خوش‌بیان و خوش‌ســـخن 
شـــناخته می‌شـــود. نظر ایشـــان برای مـــن تعیین 
‌کننـــده بـــود و در نهایـــت بـــا تـــوکل بـــر خـــدا این 

مســـئولیت را پذیرفتم.

روزهای آغازین کارتان هم اوج‌گیری یکی از 
حساس‌ترین برهه‌های سیاست خارجی کشور 

بود.
بله؛ از روزهای ابتدایی کارم، شرایط بسیار حساس 
بود. عملیات »وعـــده صادق ۲« انجام شـــده بود و 
کشـــور در وضعیتی قرار داشـــت که انتظار می‌رفت 
رژیم صهیونیســـتی واکنشـــی نشـــان دهد. من روز 
دوازدهم مهر ۱۴۰۳ توئیـــت آغاز فعالیت خود را زدم 
و کارم را رســـماً از روز پنجشنبه شروع کردم. تقریباً 
همان روز جمعه، ســـفر معروف لبنان و ســـوریه در 
یکـــی از زمان‌های اوج تنش در منطقه انجام شـــد. 
در چنین شـــرایطی باید ســـریعاً با تیم جدید آشـــنا 
می‌شـــدم و برنامه‌ریـــزی می‌کردیم کـــه چگونه در 
این فضـــای پرتنش و ســـیال، زبـــان گویایـــی برای 

کشور باشیم.
از ابتـــدا طـــرز تفکر من این بـــود که اهالی رســـانه، 
یـــاران ما هســـتند. خبرنـــگاران و دوســـتانی که در 
تبییـــن و روایت‌گـــری تحـــولات سیاســـت خارجی 
کمک می‌کنند، برای من بســـیار ارزشـــمند بودند؛ 
بـــدون آنها عملاً نمی‌توانســـتیم کار را پیش ببریم. 
دوســـتان مجربـــی کـــه در حـــوزه ســـخنگویی و 
دیپلماســـی عمومی وزارت خارجه مشـــغول بودند 
و ســـابقه کاری عملی در رســـانه‌های معتبر داخلی 
داشـــتند، کمک کردند تا در زمان کوتاه، برنامه‌های 
خـــود را تدوین کنیـــم و وظایف‌مان را در شـــرایطی 
غیرعـــادی انجـــام دهیـــم. در ایـــن یـــک ســـال، ما 
همـــواره با حـــوادث و اتفاقـــات غیرقابل پیش‌بینی 
مواجـــه بوده‌ایـــم. بـــه دلیـــل قـــرار گرفتن کشـــور 
مـــا در یک منطقـــه پرچالـــش و پرتنـــش، ذهن ما 
همواره باید آماده باشـــد تـــا با اخبـــار و رویدادهای 
غیرمتعارف یـــا غیرمنتظره روبه‌رو شـــود. در چنین 
شرایطی، ضروری اســـت که با در نظر گرفتن کلیت 
نگاه کشـــور به موضوعـــات و اصـــول بنیادین حاکم 
بر سیاســـت خارجی و دیپلماســـی بتوانیم بهترین 

موضـــع ممکن را تدوین و آن را به شـــکل مناســـب 
کنیم. بیان 

در چهارچوب دیپلماسی عمومی، در جریان 
سفرهای آقای عراقچی برخی ابتکارات مانند 

حضور ایشان در رستوران و صرف غذای محلی 
صورت گرفت انجام شد که گاهی با واکنش‌های 

طنزآمیز مخاطبان همراه بود. آیا این اقدام بیشتر 
جنبه ابتکار لحظه‌ای داشت یا هدف مشخصی را 

دنبال می‌کرد؟
برنامه‌ای بود که آقای عراقچی در ســـفرهای خود به 
کشـــورهای منطقه با وجود تنش‌هـــا طراحی کرده 
بودند؛ ایشـــان در این ســـفرها فرصت صرف وعده 
غذایـــی یا نوشـــیدنی دور هـــم را ایجـــاد می‌کردند 
که بـــرای مخاطبان تبدیـــل به یک رویـــداد جذاب 
شـــده بود و حتی دربـــاره آن تولید محتوا می‌شـــد. 
از منظـــر دیپلماســـی عمومـــی، این نـــوع اقدامات 
و تأثیرگـــذاری دیپلماســـی غیررســـمی بـــر فضای 
رســـانه‌ای و مناسبات با کشور میزبان اهمیت قابل 

داشت. توجهی 
اولین نمونه چنین حضورهایی به نظر می‌رســـد در 
یک رستوران یا کافی‌شـــاپ عمومی در قاهره اتفاق 
افتاد. ایـــن ایده برگرفته از روحیات شـــخصی آقای 
دکتر عراقچی بود؛ ایشـــان در هـــر جایی که حضور 
دارند، چه داخل کشـــور و چه خارج، دوست دارند 
با مـــردم عـــادی معاشـــرت کنند، حرف‌هایشـــان 
را بشـــنوند و بـــا آنهـــا گفت‌و‌گـــو کنند. ایـــن ابتکار 

شـــخصی ایشـــان بود که ما هم اســـتقبال کردیم.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بنـــده همزمـــان در جایـــگاه 
سخنگویی، مسئولیت دیپلماســـی عمومی وزارت 
خارجه را نیز بر عهده داشـــتم، این اقدام که همسو 
بـــا روحیه شـــخصی ایشـــان بود، فرصـــت مغتنمی 
فراهـــم کـــرد تا نشـــان دهیـــم ایرانی‌هـــا و مقامات 
ایـــران از جنـــس مـــردم عادی هســـتند و بـــا مردم 
منطقه تعامـــل و رفاقت دارند. این نـــوع ارتباطات، 
بویـــژه در کنـــار تبلیغات منفـــی طولانی‌مدت علیه 
ایران و جمهوری اسلامی که تصویری غیرمعاشرتی 
از ایرانی‌هـــا ارائـــه می‌کـــرد، اهمیت بیشـــتری پیدا 
می‌کـــرد و به وضـــوح کارکرد دیپلماســـی عمومی و 

تأثیرگـــذاری آن را تقویـــت می‌کرد.
آخریـــن مـــورد، بـــه نظـــر می‌رســـد 

مربوط به ســـفر آقـــای عراقچی به 
ســـوریه بود؛ مـــن در آنجا حضور 

نداشـــتم و واقعاً خودم شـــاهد 
اتفاقات نبودم اما شـــنیدم که 

ایشـــان با چند نفـــر از مردم 
گفت‌و‌گـــو کردنـــد. در چند 

مـــورد دیگـــر، مـــن همراه 
ایشـــان بـــودم؛ از جمله 
همچنیـــن  و  کابـــل  در 
زمانـــی کـــه در قاهـــره به 
یـــک رســـتوران رفتنـــد. 
فکـــر می‌کنـــم در پکـــن 

نیـــز به اتفـــاق ایشـــان به 
یـــک چایخانه رفتیـــم. اینها 

مهم‌تریـــن مـــواردی بـــود کـــه 
شـــخصاً همـــراه ایشـــان حضـــور 

. شتم ا د

در طول یک سال اخیر و تحت تأثیر 
تحولاتی که پس از ترور شهید هنیه و 

وقوع عملیات »وعده صادق ۲« و پاسخ 
نظامی اسرائیل رخ داد، رایزنی‌های 

پیدا و پنهان قابل توجهی میان دستگاه 
دیپلماسی ایران و کشورهای عربی 

صورت گرفت. در مورد عملیات رسانه‌ای 
مرتبط با این گفت‌وگوها توضیح دهید. 

در گفت‌و‌گوی »ایران« با اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح شد

پشت پرده روزهای تعیین کننده دیپلماسی

به ویژه با توجه به تعاملات با کشورهای عربی و 
ضرورت مدیریت همزمان سیاست رسانه‌ای، 

این عملیات چگونه تعریف و اجرا شد؟ در پشت 
درهای بسته چگونه هماهنگی انجام می‌شد، در 
کدام بخش‌ها خودتان تصمیم‌گیری می‌کردید 

و در کدام بخش‌ها ناچار به تصمیم‌گیری بودید؟ 
اگر امکان دارد، مصادیق مشخصی نیز ارائه 

بفرمایید؟
برای تدویـــن یک موضع و بیـــان آن در قالب بیانیه 
یا اظهـــار نظر ســـخنگویی، روند مشـــخصی وجود 
دارد. در هـــر موضوعـــی، ســـخنگو نمی‌توانـــد بـــه 
صـــورت بداهه عمل کند و صرفـــاً از جانب خودش 
مطلبی بیان کند؛ انتخاب واژه‌هـــا و عبارت‌پردازی 
برعهـــده سخنگوســـت، اما اصـــول و چهارچوب‌ها 
باید مطابق با سیاســـت خارجی کشـــور باشـــد. هر 
موضوعـــی با توجه به مشـــورت‌هایی کـــه از قبل در 
ســـطح وزارت خارجه و در صورت لـــزوم با نهادهای 
بیـــرون از وزارتخانه صورت می‌گیرد، تدوین شـــده 
و ســـپس در قالب بیانیه ســـخنگویی منتشـــر یا در 

نشســـت‌ها بیان می‌شـــود.
ایـــن فرآیند زمان‌بر اســـت اما گاهی تحولات بســـیار 
ســـریع رخ می‌دهند و لازم است سخنگو به صورت 
تلفنی یا بر اســـاس اصول با همکاران مشورت کند؛ 
بـــرای مثـــال، اگر موضـــوع مربـــوط به یک کشـــور 
همسایه باشـــد، حتماً باید با اداره سیاسی دوجانبه 
هماهنگ شـــود. اگر موضوعی فراتر از حد یک اداره 
کل یا حوزه سخنگویی باشـــد، باید با وزیر یا معاون 
سیاســـی و در صـــورت لزوم با معـــاون بین‌الملل یا 
کنســـولی مشـــورت شـــود. برای نمونه، در موضوع 
حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشـــور، کســـانی 
کـــه دچـــار مشـــکل یـــا بازداشـــت می‌شـــوند، نظر 
معاونت کنســـولی گرفته می‌شـــود و تصمیم‌گیری 
بـــا هماهنگی آنها انجام می‌شـــود. یا اگـــر اتفاقی در 
منطقه خلیج فارس رخ دهد، مشـــورت با مدیرکل 

مربوطه الزامی اســـت.
مـــواردی کـــه فراتـــر از ســـطح اداره کل باشـــد، باید 
در ســـطوح بالاتـــر بررســـی و تصمیم‌گیری شـــود. 
نمونـــه مشـــخص آن، مذاکـــرات هســـته‌ای و رفع 
تحریم‌هاســـت کـــه ســـنتاً از طریـــق هماهنگـــی 
در ســـطح شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی انجـــام 
می‌شـــده و وزارت خارجه به عنوان بخشـــی از روند 
تصمیم‌گیری و نهایتاً مجری اقدامات، ایفای نقش 
می‌کرده اســـت. این روند مســـتمر و دائمی اســـت؛ 
ســـخنگو و همکاران باید همواره در جریان تحولات 
داخلی و بین‌المللی و خطوط رســـانه‌ای باشـــند تا 

غافلگیر نشـــوند.
سخنگو و تیم او باید به صورت شبانه روزی تحولات 
و تحلیل‌ها را از طرق مختلف رصد کنند تا بهترین 
موضـــع را بـــرای کشـــور پیشـــنهاد دهنـــد. یکـــی از 
مهم‌ترین چالش‌ها، محدودیت زمان اســـت؛ قبل 
از وقوع جنگ ۱۲ روزه لازم بود سخنگو شخصاً ورود 
کند و موضع ســـریعاً تعیین شود. در موارد بسیاری، 
تصمیم‌گیری ســـریع ضروری بود، اما همواره تأکید 
می‌کنم کـــه ســـخنگو نمی‌تواند خودســـرانه عمل 
کنـــد و بایـــد در چهارچوب مشـــورت و هماهنگی با 

ســـطوح مختلف وزارتخانه عمل نماید.

بی‌تردید حساسیت و پیچیدگی امور با شروع 
جنگ ۱۲ روزه به اوج خود رسید. لطفاً درباره این 

دوره پرتنش و تجربه حضور خود در آن مقطع 
توضیح دهید و از شرایط، چالش‌ها و نحوه 

مدیریت بحران در آن دوره بگویید.
دوره دفاع ۱۲ روزه شـــرایط خاص و دشواری داشت؛ 
زیرا ارتباطات معمـــول برقرار نبود. همه همکاران از 
همان ساعات اولیه روز جمعه در شورای معاونین، 
با حضور آقای وزیر و مدیـــران کل، در وزارت خارجه 
حاضر شـــدند و فعالیـــت خود را آغـــاز کردند. دکتر 
عراقچی نیـــز از همـــان ابتدا تماس‌هـــای تلفنی با 
همتایان کشورهای مختلف برقرار کردند، مکاتبات 
و مستندســـازی‌های لازم با ســـازمان ملل و ســـایر 
ســـازمان‌های بین‌المللـــی انجام شـــد و جلســـات 
ســـخنگویی نیز به صورت عـــادی ادامه پیـــدا کرد. 
اولیـــن مصاحبه من در ظهـــر روز جمعـــه، روز اول 
جنگ، با صدا و ســـیما در محـــل وزارت امور خارجه 
انجـــام شـــد در حالی که هنـــوز مواضع بـــه صورت 
کامـــل نهایی نشـــده بود اما مـــن لازم دیدم فـــوراً با 
رســـانه‌ها و مـــردم صحبت کنـــم و مواضـــع اصولی 
کشـــور را بیان کنم. چیزی که برای من و همکارانم 
در آن ایـــام اهمیـــت داشـــت، ایـــن بود کـــه صدای 
رســـای مردم ایـــران باشـــیم؛ مردمی کـــه بدون 
هیـــچ دلیل موجهـــی مورد هجمه قـــرار گرفته 
بودند و کشورشـــان مـــورد تعرض واقع شـــده 
بود. ما به عنوان بخشـــی از مردمی که آگاهانه 
و قهرمانانه ایســـتادگی کردند، نمی‌توانســـتیم 
کوتاهی کنیـــم. در واقع، همکاران مـــا با مردم 
خودمـــان مســـابقه می‌دادنـــد تا منافـــع ملی را 
صیانـــت کننـــد؛ مردمـــی که بـــا بصیرت 
بودنـــد چـــه  کـــرده  کامـــل درک 
خطراتی کیـــان ایـــران را تهدید 
می‌کند. در این شـــرایط، همه 
اختلاف‌هـــا، گلایه‌هـــا و حرف 
و حدیث‌هـــا کنـــار گذاشـــته 
شـــد و همـــه تبدیـــل به یک 
دســـت واحد برای دفـــاع از 
کشـــور شـــدند. وظیفـــه ما 
نیـــز ایـــن بود کـــه بـــا تمام 
وجود نشان دهیم بخشی 
از ایـــن ملت هســـتیم. در 
چنیـــن شـــرایطی، انرژی 
آدم چند برابر می‌شـــود، 
بـــرای  می‌دانیـــد  زیـــرا 
یـــک هدف مقـــدس در 
حـــال مبـــارزه هســـتید 
همـــه  نیـــد  ا می‌د و 
ر  د ن  ن‌تـــا طنا همو
معرض خطر هســـتند؛ 
همه نگـــران اما مصمم 
به دفـــاع از میهـــن. این 
شـــرایط، فضایـــی خاص 
و اســـتثنایی بود کـــه هرگز 

فراموش نمی‌شـــود.
چرا برخلاف معمول، آقای عراقچی را در 

سفر به ژنو که در میانه جنگ صورت گرفت، 
همراهی نکردید؟

در آن ایـــام تعـــداد زیـــادی از رســـانه‌های خارجی و 
بین‌المللی به ایران دعوت شـــدند و حضور یافتند. 
مســـئولیت هماهنگی این امور در حوزه سخنگویی 
بـــود و من نیز عـــاوه بر انجـــام مصاحبه‌های خود، 
بایـــد مصاحبه‌هـــای دیگـــر را بـــا معاونیـــن وزارت 
امـــور خارجـــه و ســـایر مســـئولان مرتبـــط تنظیـــم 
می‌کردم. این موضوع شـــامل مـــواردی بود که رژیم 
صهیونیســـتی بـــه آنها حمله کـــرده بـــود و ضرورت 
داشـــت که شـــخصاً در تهران حضور داشـــته باشم 
تـــا رونـــد مصاحبه‌هـــا و هماهنگی‌هـــا به درســـتی 

انجام شـــود.

با توجه به وقوع این حمله، با کدام کشورها 
تماس گرفته شد و آیا خودتان هم تماس 

داشتید؟ آیا پیش‌بینی می‌کردید این جنگ ادامه 
پیدا کند و نگاه و برداشت اولیه‌تان نسبت به روند 

تحولات چه بود؟
در جلســـه‌ای که صبح جمعه تشـــکیل شـــد، آقای 
وزیر شـــخصاً امور را پیگیـــری می‌کردند که طبیعی 
اســـت، چرا کـــه ایشـــان بالاتریـــن مقام دســـتگاه 
دیپلماســـی هســـتند و با وزرای خارجه کشـــورها و 
دبیرکل ســـازمان ملل تمـــاس می‌گرفتنـــد. ما نیز 
همزمـــان وظایف خود را انجـــام می‌دادیم؛ از جمله 
انتشـــار اخبـــار مرتبـــط، تهیـــه نامه‌هـــا و مکاتبات 
لازم کـــه باید بـــه ســـازمان‌های بین‌المللی ارســـال 

. می‌شد
روز یکشـــنبه متنـــی به زبـــان انگلیســـی در روزنامه 
»تهـــران تایمـــز« منتشـــر کـــردم کـــه چهارچـــوب 
حقوقـــی ناظر بـــر این جنایـــت نظامی علیـــه ایران 
را روشـــن می‌کرد. ایـــن اقدام بـــه مطبوعات کمک 
کـــرد تا بتواننـــد ابعاد موضـــوع را بهتـــر درک کرده و 
اطلاع‌رســـانی کنند. انتخاب کشـــورها برای تماس 
نیـــز با دقـــت انجـــام شـــد؛ تقریبـــاً هیچ کشـــوری 
مســـتثنی نبود اما کشـــورهای منطقه و همسایه در 
اولویـــت قرار داشـــتند، چرا که تجـــاوز نظامی رژیم 
صهیونیســـتی تنها علیـــه ایران نبـــود، بلکه صلح و 
ثبات منطقه را هدف گرفته بود و کشورهای منطقه 

نیز بـــه ســـرعت واکنش نشـــان دادند.
همچنین کشورهای عضو شـــورای امنیت، دبیرکل 
ســـازمان ملـــل و ســـایر ســـازمان‌های بین‌المللـــی 
که ایـــران در آنهـــا عضویـــت دارد، ماننـــد بریکس، 
شـــانگهای و ســـازمان همـــکاری اســـامی اهمیت 
ویژه‌ای داشـــتند. بنابراین فهرســـت بسیار طولانی 
از کشـــورها و شـــخصیت‌هایی داشـــتیم که باید با 
آنها تماس می‌گرفتیم تـــا ابعاد تجاوز نظامی تبیین 
شـــود. ظرف دو تـــا ســـه روز، کار فوق‌العـــاده بزرگی 
انجام شـــد و فعالیت آقـــای دکتر عراقچـــی در این 

مـــدت حقیقتاً شـــبانه‌روزی بود.
پس از آن تصمیم گرفته شـــد که ایشـــان سفری به 
ژنو داشـــته باشـــند. این ســـفر اهمیت تاریخی پیدا 
کرد؛ زیـــرا در میانه یـــک جنگ که ابعاد آن روشـــن 
شـــد، نقش بازیگران محدود به رژیم صهیونیستی 
نبود و ســـایر طرف‌هـــا نیـــز تأثیرگذار بودنـــد. وزیر 
امـــور خارجـــه ایران شـــجاعت بـــه خـــرج داد و در 
یـــک مجمع بین‌المللی حاضر شـــد تا نشـــان دهد 
ملت ایران اهل گفت‌و‌گوســـت. شـــرکت ایشان در 
اجلاس شـــورای حقوق بشـــر اولیـــن مواجهه وزیر 
امـــور خارجه ایران با جامعه بین‌المللی در شـــرایط 
جنگی بود و ســـخنرانی ایشان نشـــانگر حقانیت و 

اعتمـــاد به نفس کشـــور بود.
ایـــران در مذاکـــرات با ســـه کشـــور اروپایـــی نیز با 
صدای رســـا و قاطـــع از منافـــع خود دفاع کـــرد، در 
حالی کـــه این کشـــورها وظیفـــه داشـــتند حداقل 
جنایـــت رژیـــم صهیونیســـتی را محکـــوم کنند؛ با 
ایـــن حـــال بســـیاری از آنها از این کار ســـر بـــاز زدند 
و حتـــی با تعابیـــر نادرســـت تلاش کردنـــد جنایت 
مذکـــور را توجیه کننـــد. بنابراین این ســـفر تاریخی 
نـــه تنها نشـــانگر حقانیت جمهوری اســـامی ایران 
بود، بلکـــه بازتابی از باورهـــای ترکیبی میراث غنی 
ایرانـــی، اعتقادات اســـامی و پشـــتوانه مردمی بود 
که دســـتگاه دیپلماسی با تلاش مســـتمر توانست 

ایـــن دوره دشـــوار را مدیریت کند.

می‌خواهم کمی درباره شب آتش‌بس با شما 
صحبت کنم. آن شب با توجه به ملاحظات 

امنیتی، تماس‌ها و ارتباطات مستقیم چه تلفنی 
و چه با مخاطبین مختلف، خیلی محدود و 

سخت بود و طبیعتاً هماهنگی‌ها هم کار ساده‌ای 
نبود. همان‌طور که می‌دانیم، آقای عراقچی در 

مسیر بازگشت زمینی بودند و در عین حال با 
پیشنهادهای آمریکا برای آتش‌بس مواجه شدند و 

تلاش می‌کردند همه چیز را هماهنگ کنند. شما 
آن شب دقیقاً کی متوجه این پیشنهاد شدید؟ 

تماس‌ها و گفت‌وگوهایی که داشتید بیشتر روی 
چه موضوعاتی متمرکز بود؟ پیش‌بینی شما چه 

بود؛ فکر می‌کردید این اتفاق می‌افتد یا نه؟ لطفاً 

جزئیات و تجربه خودتان از مدیریت این شرایط 
حساس را هم با ما در میان بگذارید.

آقای دکتر عراقچی در مســـیر بازگشت از سفر خود 
بودند و من آن شـــب بیدار بودم، تلویزیون روشـــن 
بـــود و همزمـــان اخبـــار را هـــم بررســـی می‌کردم. 
تقریباً همزمان با انتشـــار توئیت آقـــای وزیر درباره 
آتش‌بس که با زیرنویس شـــبکه خبر همراه بود، از 
موضوع مطلع شـــدم. در آن فاصله دو تا سه ساعته 
مـــا ارتباطی بـــا هم نداشـــتیم و من از قبـــل اطلاع 
نداشـــتم که چنین اتفاقـــی قرار اســـت رخ دهد. با 
توجه به اینکه ایشـــان در ســـفر بودند، واقعیت این 
اســـت که نمی‌دانســـتم در این مدت کجا هستند و 

چه مســـیری را برای بازگشـــت طی می‌کنند.
مـــن و همکارانم خـــود را آمـــاده کرده بودیـــم تا هر 
زمانـــی کـــه طـــول بکشـــد، وظایف‌مـــان را انجـــام 
دهیـــم؛ زیرا اگـــر در چنین شـــرایطی منتظر بمانید 
کـــه قضایـــا طی دو ســـاعت، یـــک روز یـــا حتی یک 
هفتـــه خاتمه پیـــدا کند، ممکـــن اســـت در انجام 
مأموریت‌هـــا دچار سوء‌محاســـبه شـــوید. بنابراین 
غ از مدت زمان  فـــرض را بر این گذاشـــتیم که فـــار
لازم، باید تمام تمرکز خود را روی کار داشته باشیم. 
در میـــان چالش‌های متعـــدد در مدیریت موضوع 
و ارتباط‌‌گیـــری بـــا افرادی کـــه بایـــد تصمیم‌گیری 
و اقـــدام می‌کردنـــد، الحمدللـــه آقـــای عراقچی با 
تدبیـــر و درایت خاص خود توانســـتند کار آتش‌بس 
را به شـــیوه‌ای کـــه پیش‌بینی و تفاهم شـــده بود به 
انجام برســـانند، هرچند با برخی مشـــکلات جزئی 
در زمینه زمان‌بندی مواجه شـــدیم که خود ایشـــان 

نیـــز به آن اشـــاره کردند.

 با توجه به اینکه یکی از چالش‌های برجسته در 
حوزه کاری شما طرح مواضع برخی چهره‌های 

سیاسی و نهادها درباره موضوعات حساس 
سیاست خارجی است که گاهی پیامدهای 

منفی نیز به همراه دارد، شما به عنوان مسئول 
مستقیم این حوزه چگونه با این چالش مواجه 
شدید و آیا تدابیری اندیشیدید تا این فضا تا حد 

امکان مدیریت شود؟ چنانکه شب آتش‌بس هم 
شاهد انتشار پیام‌هایی از سوی برخی چهره‌های 

سیاسی داخلی بودیم که با آنچه در مسیر 
آتش‌بس در حال وقوع بود، تناقض داشت.

ببینید، مـــن از ابتدا فرض را بر این گذاشـــتم که در 
مقام ســـخنگویی باید ســـعه‌صدر مضاعف داشته 
باشیم و توان تحمل انتقادها و دیدگاه‌های متفاوت 
را داشته باشیم. هرچه مسئولیت در وزارت خارجه 
سنگین‌تر باشد و کار گســـترده‌تر، طبیعتاً بیشتر در 
معرض نقد و ارزیابی قرار می‌گیرید و ممکن اســـت 
ایرادات بیشـــتری نیز به شـــما وارد شـــود. دستگاه 
دیپلماســـی ما واقعاً پرکار اســـت و طبیعی است که 

خطاهای محدودی وجود داشـــته باشد.
یکـــی از چالش‌هـــای اصلـــی ما ایـــن اســـت که در 
جامعـــه‌ای پویـــا و مدنـــی کـــه به نظـــر من یکـــی از 
دســـتاوردهای مهـــم انقـــاب اســـامی اســـت، 
دربـــاره  چندصدایـــی  و  متنـــوع  دیدگاه‌هـــای 
ح می‌شـــود. ایـــن  سیاســـت‌های خارجـــی مطـــر
امـــر کامـــاً طبیعی اســـت، بویـــژه وقتـــی موضوع، 
سیاســـت‌های مرتبـــط بـــا وزارت خارجـــه باشـــد. 
در مـــوارد متعدد اگـــر دیدگاه‌هایی مطرح شـــود که 
در راســـتای منافـــع ملی نباشـــد، ما به دوســـتان و 
شـــخصیت‌های مربوطه تذکر می‌دهیم و خواهش 
می‌کنیـــم مواضعشـــان را اصـــاح کنند یـــا از تکرار 
آنهـــا خـــودداری کننـــد و خوشـــبختانه اغلـــب این 
تذکـــرات با ســـعه‌صدر و بزرگـــواری پذیرفته شـــده 
اســـت. در عین حال باید مراقب باشـــیم که بیش 
از حد به خودمان ســـخت نگیریم، زیرا دشـــمنان 
خارجـــی ممکن اســـت از هـــر حـــرف و اظهارنظری 
سوءاســـتفاده کنند تـــا منافع خود را پیـــش ببرند؛ 
بـــرای مثال، اخیـــراً رئیس‌جمهوری آمریـــکا به نقل 
از یکـــی از چهره‌های محترم کشـــورمان ســـخنی را 
مطـــرح کـــرد که مربوط به ســـه ســـال پیـــش بود، 
زمانی که آن فرد مســـئولیتی نداشـــت. این ســـخن 
کاملاً سوءاســـتفاده اســـت و واقعیت نـــدارد. حتی 
در آن زمان هم ســـازمان انرژی اتمی موضع رســـمی 
خود را اعلام کـــرده بود. این نمونه نشـــان می‌دهد 
که دشمنان، به دلیل کمبود مســـتندات و شواهد 
واقعی، از حرف‌های گذشـــته برای القای برداشـــت 

نادرســـت بهره برده‌اند.
بنابراین شـــاخص اصلی ما باید همواره منافع ملی 
باشـــد و پایبندی به رویکرد رســـمی وزارت خارجه و 
سیاست‌های تثبیت‌شـــده نظام، حتی در مواجهه 
بـــا دیدگاه‌های متفاوت افراد در رســـانه‌ها یا ســـطح 
نمایندگان مجلس، ضروری اســـت. تمرکز بر منافع 
ملـــی و رعایت اصـــول رســـمی سیاســـت خارجی، 
بهترین راه برای جلوگیری از سوءاســـتفاده دشمن 

و حفظ انســـجام گفتار و مواضع کشـــور است.

سفر آقای 
عراقچی به 
ژنو، پس از 
آغاز جنگ 

اهمیت 
تاریخی پیدا 

کرد؛ زیرا 
در میانه 

یک جنگ 
که ابعاد 

آن روشن 
شد، نقش 

بازیگران 
محدود 
به رژیم 

صهیونیستی 
نبود و سایر 
طرف‌ها نیز 

تأثیرگذار 
بودند. 

وزیر امور 
خارجه ایران 

شجاعت به 
ج داد و در  خر

یک مجمع 
بین‌المللی 

حاضر شد 
تا نشان 

دهد ملت 
ایران اهل 

گفت‌و‌گوست. 
شرکت ایشان 

در اجلاس 
شورای حقوق 

بشر اولین 
مواجهه 

وزیر امور 
خارجه ایران 

با جامعه 
بین‌المللی 

در شرایط 
جنگی بود 

و سخنرانی 
ایشان نشانگر 

حقانیت و 
اعتماد به 

نفس کشور 
بود

اولین روزهای مسئولیت اســـماعیل بقایی در قامت سخنگوی وزارت امور خارجه را می‌‌توان نقطه‌ای 
تعیین ‌کننده در معادلات دیپلماتیک کشـــور دانســـت؛ زمانی که ترور اســـماعیل هنیه، میهمان ویژه 
مراســـم تحلیـــف رئیس‌جمهوری، فـــوراً دســـتگاه دیپلماســـی را وارد عرصه مدیریت بحـــران و تنظیم 
روایـــت جهانی کـــرد. بقایـــی در گفت‌و‌گویـــی صمیمانه با »ایـــران« می‌گویـــد که مواجهـــه با چنین 
رخدادی، مســـتلزم تلفیق ســـریع تحلیل‌های امنیتی، هماهنگی میان نهادهای مختلف و بهره‌گیری 
از ظرفیت‌های دیپلماســـی عمومی بـــرای انتقال پیام صریح و دقیق تهران بـــه مخاطبان بین‌المللی 
بود. او همچنین به تجربه حســـاس و پیچیده وزارت خارجه در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد؛ جایی 
که دیپلماســـی فشـــرده، مذاکرات همزمان با فشـــارهای منطقـــه‌ای و بین‌المللی، نقـــش تعیین‌ کننده‌ای در شـــکل‌ دهی به آتش‌بس و مهـــار بحران ایفا 
کـــرد. ســـخنگوی وزارت امـــور خارجه در ایـــن گفت‌و‌گو توصیـــه‌ای مهم به افرادی داشـــت که گاه مواضعـــی موازی با مواضع رســـمی و اعلامـــی وزارت امور 
خارجـــه به‌ عنـــوان نماینده جمهوری اســـامی اتخاذ می‌کننـــد: اینکه تمرکز بـــر منافع ملی و پایبندی به اصول رســـمی سیاســـت خارجـــی، مؤثرترین راه 

برای جلوگیری از سوءاســـتفاده دشـــمن و حفظ انســـجام گفتار و مواضع کشور است.

گفت وگو

مریم سالاری
دبیر گروه دیپلماسی

دولــت   وفــاق

ـــرش بـ

چگونه و در چه شرایطی از وقوع حمله نظامی اسرائیل مطلع شدید و اولین 
واکنش‌هایتان در آن لحظات چه بود؟

اولیـــن مواجهـــه من با تجاوز رژیم صهیونیســـتی ســـاعت ســـه و ربع بامـــداد بود. 
آن شـــب، در حالـــی کـــه در تونل توحیـــد رانندگی می‌کـــردم، با دو صـــدای مهیب 
مواجه شـــدم کـــه توجـــه‌ام را جلب کرد. مســـیر پیـــش رو یکی از مکان‌هـــای مورد 
حملـــه رژیـــم بـــود و در آنجـــا با صحنـــه‌ای به‌شـــدت به هـــم ریخته روبه‌رو شـــدم؛ 
مـــردم زیادی از خانه‌هـــای خود بیرون آمده بودنـــد و فضا کاملاً آشـــفته بود. وقتی 
به منزل رســـیدم، متوجه شـــدم حمله واقعاً رخ داده اســـت، اما نتوانســـتم مدت 
زیـــادی در خانه بمانـــم. حدود ســـاعت چهار و نیم صبـــح بـــه وزارت خارجه رفتم 
و بـــه تدریج همـــه معاونیـــن و مدیران کل نیز حضور یافتند؛ ســـاعت شـــش صبح 

تقریباً همـــه در وزارتخانـــه جمع بودند.
آقـــای عراقچـــی نیز در جریـــان قرار گرفـــت و پس از اطـــاع از حادثه گفـــت که به 
وزارت خواهد آمد. از همان لحظه کار ما آغاز شـــد و هـــدف اصلی این بود که اجازه 
ندهیـــم این جنایت بدون روایت‌گری مناســـب ادامه پیدا کند. اهمیت داشـــت که 
رســـانه‌های جمعی خارجی از نزدیک شاهد اتفاقات باشـــند، زیرا در کنار این جنگ 
ظالمانـــه، یک جنـــگ روانی علیه ایـــران نیز در فضای رســـانه‌ای بـــه راه افتاده بود. 
به همین دلیل، اســـتفاده از همه ابزارهای در دســـترس، چه رســـانه‌های داخلی و 
چـــه رســـانه‌های بین‌المللی، در دســـتور کار قرار گرفت و تماس‌ها و جلســـات لازم 

از همان ســـاعات اولیه آغاز شد.
همـــکاران من نیز در بخش ســـخنگویی و رســـانه‌های خارجی از ســـاعات اولیه روز 
جمعه 23 خـــرداد در محل مرکز حاضر شـــده و فعالیت را عمدتـــاً در زمینه تدوین 
بیانیه‌ها و مواضع و هماهنگی برای پوشـــش رســـانه‌ای اقدامات دیپلماتیک و تهیه 

و ارســـال دســـتورالعمل‌های لازم به نمایندگی‌های خارج از کشـــور آغاز کردند.


